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  نقد فیلم

    متفاوت‌بودن پلیس در سریال سیروس مقدم 

بازی شهاب حسینی در سریال »پلیس جوان« آنقدر به دل مخاطبان 

نشست که به گفته شهاب حسینی تا مدت‌ها به او نقش‌های پلیسی 

پیشنهاد می‌دادند. این سریال که سیروس مقدم کارگردانی آن را به عهده 

داشت و اولین ساخته او هم بود، 19 سال پیش یعنی سال 1380 در 

گونه جنایی، حادثه‌ای، درام و معمایی تولید شد. سیروس مقدم در این 

سریال، تصویری جدید از پلیس ارائه کرد که تا پیش از آن چندان سابقه 

نداشت. در سریال پلیس جوان شهاب حسینی، شخصیتی بود که به 

میان خلافکارها می‌رفت و در عملیات‌هایی قهرمانانه، دشمنان نظم و 

امنیت جامعه را به چالش می‌کشید. همین تصویر متفاوت از پلیس باعث 

شد خیلی‌ها این سریال را دوست داشته باشند. البته نقدهایی هم به 

این مجموعه وارد بود و عمده این نقدها به فیلمنامه اثر برمی‌گشت که به 

گفته کارشناسان، برخی شخصیت‌های داستان غلوشده بودند و همین 

باعث می‌شد تا مخاطب آنها را باور نکند. اما در کل این سریال را باید 

ازجمله سریال‌هایی دانست که در زمان خودش توانست مخاطب را با 

خود همراه کند و پلیسی متفاوت از پلیس سریال‌های دیگر نشان دهد.

    ماتادور و ریتم کند 

ماتادور یکی‌دیگر از سریال‌های پلیسی دهه 90 تلویزیون است، از آن سریال‌هایی که پول برای ساختش خرج شد و بازیگران خوبی هم برای آن انتخاب شد اما درنهایت آنقدر نچسب و دوست‌نداشتنی شد 

که مخاطب آن را پس زد. به گفته جبار آذین منتقد توجه بیش از اندازه برای دوری از کلیشه‌های رایج در فیلم‌های پلیسی سبب شده تا »ماتادور« بیش‌ازحد در دام کپی‌سازی از نمونه‌های مشابه خارجی 

بیفتد و استفاده زیاد از نمادهای عجیب و غریب از ساختمان‌ها و اتوبان‌ها، فضاها و تکرار تصاویر رایانه‌ای در ذوق بیننده می‌زند. فرهاد نجفی، کارگردان این سریال می‌گوید: »ماتادوری که قرار بود ساخته 

شود و من بعدها با آن آشنا شدم، با ماتادوری که ساخته شد فرق می‌کرد. این »ماتادور« یک اکشن بیرونی بود و نگاه و شخصیت‌پردازی متفاوتی داشت؛ ما یک‌سری موضوعات را در »ماتادور« بیان کردیم، 

در قسمت ششم کیمیایی یک جمله می‌گوید مبنی بر اینکه »پلیس باید در ذهن مردم باشد نه بین مردم«، برایم مهم بود که این قبیل حرف‌ها در ماتادور گفته شود. همه‌جا خوب و بد وجود دارد اما نگاه ما 

در »ماتادور« این نبود که به سراغ یک‌سری پلیس در کلانتری برویم و نشان دهیم که عده‌ای اخلاق خوب و عده‌ای اخلاق بد دارند و... ؛ بلکه ما سراغ چهار پلیس رفتیم که نه با سیاست کار داشتند و نه با 

افراد، مستقیما ارتباط داشتند، حتی پلیس‌هایی بودند که نباید چهره‌شان مشخص می‌شد.«

    خواب‌وبیدار و حضور چشمگیر پلیس زن

خواب‌وبیدار یکی از جذاب‌ترین سریال‌های 

پلیسی و اکشن دهه 80 بود. این سریال برای 

اولین‌بار از شبکه یک سیما پخش شد و توانست 

توجه مخاطبان بسیاری را به خود جلب کند؛ 

به‌طوری که در زمان پخش این سریال خیابان‌ها 

از ماندگارترین  اثر یکی  این  خلوت می‌شد. 

ساخته‌های مهدی فخیم‌زاده محسوب می‌شود 

که علاوه‌بر کارگردانی و نویسندگی ،  بازیگری یکی 

از نقش‌های اصلی این سریال را نیز برعهده داشت. 

سریال خواب و بیدار، نوستالژی دهه 80 است که در زمان خود بسیار خوش درخشید و به اثری ماندگار تبدیل شد. 

در خواب و بیدار، شخصیت‌های منفی، پررنگ و مشخص‌تر از شخصیت‌های مثبت به چشم می‌آمدند، تا جایی‌که 

شخصیت محوری و اصلی داستان ناتاشا بود. به بیان دیگر فخیم‌زاده از زاویه‌ای دیگر به فعالیت‌های نیروی انتظامی 

پرداخت. این‌طور که مشخص است این سریال از معدود کارهای تصویری و تولیدشده تلویزیون بود که به‌طور کامل، 

گسترده و واقعی به فعالیت‌های نیروی انتظامی پرداخت و چهره‌ای قابل‌قبول و قابل‌اعتماد از ماموران امنیتی را به 

تصویر کشید و برای اولین‌بار حضور پلیس زن در این سریال با یک نقش محوری به تصویر کشیده شد که توانست 

مخاطب را با خودش همراه کند و او را دوست داشته باشد. مهدی فخیم‌زاده در گفت‌وگویی که همان سال‌ها با روزنامه 

جام‌جم داشت درمورد این سریال گفت: »برای ساخت سریال »خواب و بیدار« از سوی سردار محمدباقر قالیباف 

دعوت شدم. در نیروی انتظامی نیز مانند هر نیروی نظامی دیگر، وقتی فرمانده دستور می‌دهد، زیردستان حتی 

اگر موافق هم نباشند از دستور اطاعت می‌کنند؛ البته این سریال در رده‌های بالای این نیرو مخالفی نداشت. در 

سینما و تلویزیون زمانی که پای عنصر نمایش به میان می‌آید، تبلیغ مستقیم به ضدخود تبدیل می‌شود. روز اول 

به آنها گفتم که قصد دارم قصه جنایتکاری را تعریف کنم که بخش‌های مختلف پلیس نیز از طریق آن مطرح شوند. 

به آنها گفتم قصد ندارم با دوربین وارد مرکز پلیس 110 بشوم و بخش‌های مختلف آنجا را تشریح کنم؛ بلکه در 

داستان من، شخصی عمل خلافی انجام می‌دهد؛ شخص دیگری به این مرکز زنگ می‌زند و به این طریق این مرکز 

معرفی می‌شود یا در مقطعی دیگر، گروگانگیری اتفاق می‌افتد و پس از آن، تیم رهایی گروگان وارد عمل می‌شود.«

    کلانتر و داستان‌هایی ضعیف

سریال کلانتر دهه هشتاد از تلویزیون پخش شد. سریالی که نسبت به 

سریال‌های مشابه خود ضعیف بود و نتوانست مخاطب را با خودش همراه 

کند، »کلانتر« به اندازه‌ای درگیر شرایط اجتماعی و مضامین پیش‌پاافتاده 

شد که اصل پلیسی بودن قصه از بین رفت. مساله اینجاست که سازندگان 

این سریال نتوانستند تعادل لازم میان یک اثر اجتماعی و ملودرام و قصه‌ای 

پلیسی و معماگونه ایجاد کنند و همه پتانسیل قصه صرف نشان‌دادن مشکلات 

اجتماعی شد. تاکید بر تصویر کردن عوامل به وجودآورنده کلاهبرداری، سرقت 

یا اقدام به قاچاق موادمخدر به اندازه‌ای روی قصه سایه انداخته بود که حضور 

پلیس حاشیه‌ای شد. ریتم کند داستان‌ها، کش آمدن بی‌جهت هر اپیزود 

برای ارائه در چند قسمت متوالی، نبود گره در قصه، فقر آزاردهنده اتفاقات 

فیلمنامه و قصه‌هایی که در ذات خود هیچ جذابیتی نداشت جزء مهم‌ترین 

مشکلات فیلمنامه‌ای این سریال عنوان شده است. نکته مهم دیگر که باید 

به آن توجه کرد این است که این مجموعه و مجموعه‌هایی از این دست، به 

ظاهر با حضور کارشناسان ناجا ساخته و تولید می‌شود، اما گویی، حضور این 

کارشناسان تاثیر مثبتی در روند این سریال‌ها نداشته است.

    نوار زرد و پلیس‌های باکلاس 

مجموعه نوار زرد در سال 1396 به بهانه هفته نیروی انتظامی ساخته و پخش شد، سریالی که 

مانند دیگر سریال‌های این دهه پلیس را یک شخصیت با کلاس و به دور از هرگونه چالش نشان 

می‌دهد. البته منظور از چالش این نیست که مشکلات برای آن شخصیت وجود نداشته باشد، 

منظور این است که این پلیس‌ها در نقش ابرقهرمان ظهور کرده و همه مشکلات را خودشان 

حل می‌کنند. خالقان نوار زرد سعی داشتند کاوه کیهان را به‌عنوان یک افسر »باکلاس« پلیس 

تصویر کنند. این روش پیش‌تر هم در سریال های پلیسی هفته نیروی انتظامی دیده شده 

بود و کارگردانان جوان هم علاقه بیشتری به این تصویر دارند. یا اینکه در این سریال خانواده 

نقش اصلی سریال یعنی »سرگرد کاوه کیهان« نه دعوا می‌کنند، نه خسته هستند، نه مزاحم 

تصمیم‌گیری‌های همدیگر می‌شوند. بخشی از تلاش تولیدکنندگان سریال نوار زرد این بوده 

که »پلیس خوب« را در متن تهران امروز نمایش دهد. در این سریال سعی شد تصویر ابرقهرمان 

تنهای اخلاقی از پلیس ارائه شود و با وجود تمام تلاشی که برای نمایش یک تصویر »بی‌نقص« 

و »تمیز« انجام دادند، براساس نشانه‌هایی که در سریال وجود دارد، شکست خوردند. نوار 

زرد با وجود همه تلاش‌های کارگردان نتوانست آن‌طور که باید در دل مخاطب جا باز کند.

    آمین تکراری و نچسب

آمین را باید سریالی دانست که فقط 

در انتخاب بازیگران کمی موفق عمل 

کرد و در بقیه موارد شکست خورد، این 

سریال تفاوت ویژه‌ای با سریال‌های 

همانند پلیسی و تجربه‌های پیشین 

نداشت. نه داستان آن گیراتر و دلرباتر 

بود و نه جلوه‌های ویژه‌ آن چیز بیشتری 

داشت. حتی گاهی برخی صحنه‌های 

وا  خنده  به  را  مخاطب  سریال  این 

می‌داشت و دیگر دوست نداشت تا ادامه داستان را دنبال کند. این مدل مجموعه‌ها نمونه خوبی است که 

نشان می‌دهد امروز زمان آن رسیده که در ساخت مجموعه‌های پلیسی کمی ساختارشکنی صورت بگیرد. 

به موضوع لکه‌ سیاه در یک پرده‌ سفید توجه شود. داستان‌های گیراتری نوشته شوند و از سوژه‌های روز 

هم الگو‌گیری شود. هرچه بود آمین هم به‌عنوان یک تجربه‌ دیگر سریال پلیسی به تاریخ پیوست. بهرنگ 

توفیقی که بعد از منوچهر هادی قرار شد این سریال را کارگردانی کند درمورد مشکلات آن گفت: »اما ایرادی 

که خودم روی قصه می‌گیرم این است که شاید به‌خاطر محدودیت زمانی که داشتیم به خیلی از قصه‌ها 

آن‌طور که بیننده دوست دارد پرداخته و باز نشد. شرایط مالی نیز در این باره بی‌تاثیر نیست. باید بگویم 

زمانی که برای پرداختن به این قصه در نظر گرفته شده بود از ابتدا باید بیشتر در نظر گرفته می‌شد و الان 

که دیدم، متوجه شدم تعجیل در قصه‌ها و پرداخت به کاراکترها موجب سردرگمی مخاطبان شد. یا اینکه 

چون از ابتدا با یک متن کامل مواجه شدم، پیش خودم فکر می‌کردم از آن سریال‌هایی خواهد شد که تا 

پایان کامل است، اما حین ضبط متوجه شدیم باید بخش‌هایی به کار اضافه شود و درمورد آنها با یکدیگر 

مشورت می‌کردیم و درنهایت سعی می‌کردیم تا به یک توافقی برسیم. خیلی با این موضوع موافق نبودم، 

اما متاسفانه این تغییر را داشتیم.«

  گزارش

    هوش سیاه و‌ انگیزه برای تاسیس پلیس فتا

»هوش سیاه« به جرائم رایانه‌ای پرداخت و قابلیت‌های الکترونیکی نیروهای امنیتی را مورد توجه قرار داد. سوژه بکر و جدید سریال یکی از نکات قوت آن بود 

که محبوبیتش را چندین‌برابر کرد. نوبودن ایده و نوع پرداخت آن توانسته تاکنون در بین مخاطبان محبوب شود. ماهیت متفاوت »هوش سیاه« که به جرائم 

رایانه‌ای و الکترونیکی پرداخت برای بیننده جوان کنجکاو‌کننده و شگفت‌انگیز بود. نشان دادن وسایل پیشرفته و توانمندی‌های الکترونیکی پلیس باعث شد 

بیننده علاقه‌مند به مسائل حرفه‌ای، سریال را با علاقه دنبال کند. مسعود آب‌پرور درمورد ساحت سریال‌های پلیسی گفت: »وقتی ما وارد ژانر می‌شویم ملزم 

به رعایت برخی چارچوب‌ها، قواعد و اصول هستیم. اینها به ظاهر شاید شباهت‌هایی را ایجاد کند اما هر کاری که پیشنهادهای خاص خود را برای بیننده 

داشته باشد، ماندگار می‌شود. در غیر این صورت در سایه آثار قبلی محو شده و از بین می‌رود. این نوید را به شما می‌دهم که ماجراهای زندان در هوش سیاه 

مختص خودش خواهد بود. به این معنا که نه قبلش چیزی دیده‌اید و نه بعد از آن چنین چیزی خواهید دید. برای اینکه در ابعاد وسیع زندان را اجرا کردیم، 

برای زندانی‌ها لباس و آداب خاص در نظر گرفتیم. فضای زندان و اتفاقاتی که داخل آن رخ می‌دهد ویژه »هوش سیاه« است. با گذشت سه ماه از پخش 

»هوش سیاه1« یک واحد ویژه در پلیس ایجاد شد با نام پلیس فتا که از من دعوت کردند و به من گفتند با الهام از سریال ما این واحد تاسیس شده است.«

محمدحســـین مهدویان در پنجمین فیلم سینمایی خود 

»درخت گردو« سراغ مضمونی ضدجنگ رفته است تا با روایت 

رویدادی واقعی بار دیگر خود را به ریشه تفکرات واقع‌گرایانه 

و مستندمحور و همچنین برساختی از گونه سینمای جنگی 

نزدیک نگاه دارد. فیلم در ژانر درام جنگی- اجتماعی نه‌تنها در 

سویه‌ رادیکال از گونه ملودرام قرار نمی‌گیرد، بلکه فیلمساز با 

تزریق جنسی از تصاویر ایماژی بر پایه تسلسل تصاویر تشدید 

شده از جنایات جنگی عیان نشده خود را به جانمایه ضدجنگ 

بیشتر نزدیک می‌کند. جسارت مهدویان در استفاده از لنز 

تله )Tele(، سینماتوگرافی فیلم را از رویدادهای حادثه‌محور 

به سمت‌وسوی جهان شـــخصیت‌محور رهنمون می‌سازد 

تا مخاطب با جهان شـــخصی او نه‌تنها به همدردی، بلکه به 

همذات‌پنداری کاملی دست یابد. کادر بسته با عمق میدان 

کـــم به‌همراه نورپردازی کمینه در فضای باز، نســـبت بافت 

تصاویر تولیدشـــده، فیلمساز را در برزخی از خیال و رئالیسم 

مدنظرش حفظ و تداوم آن، پالایش عمق تنهایی شخصیت 

در کاراکتـــر اصلی »قادر« و فلاکت وضعی حاصل از محیط 

پیرامونی در شخصیت‌های مکملی همچون »هما«، »مریم« 

آشکار می‌سازد. هادی بهروز، مدیر فیلمبرداری پروژه مذکور 

که در اغلب آثار کارگردان سهیم و مدیریت آن را برعهده داشته 

با درک موضوعی فیلمنامه به جهت‌گیری اثر در مسیر ورود به 

جهان شخصی کاراکترهای اصلی و مکمل گام برداشته است.

کارگردان علاوه‌بر نزدیک شدن به سوژه و کاستن از عمق میدان 

در مقاطع متعددی از طول نگاتیو، مخاطب را از مکان وقوع 

حوادث جدا کرده و تمرکزش را به سوژه‌های انسانی متمایل 

می‌کند تا با کاشت انگاره‌های تصویری، ذهنش را به جهتی 

از ســـکون تصویری متمرکز کند تا بن‌مایه اثر بیش‌ازپیش و 

در مسیری افراطی راه خود را بر مخیله بیننده باز کند. وی با 

بهره‌مندی از لنز تله در میزانسن های خود، حرکت بازیگر را 

به‌موازات دوربین به‌سرعتی فراتر از سرعت عادی ارتقا می‌دهد 

تـــا تنش‌های تصویری برای بیننده به فرآیندی قابل حصول 

دست یابد؛ اتفاقی که با کثرت فراگیر آن براساس پلان‌های 

بســـته و متعامد از قاب‌بندی‌های محاط‌شده، رصد بیننده 

از حجـــم بالای تصاویر را به‌نوعی پـــس زنندگی در او منتج 

می‌کند. فیلمساز با انتخاب این نوع از درجات لنزی محدود 

در بُعد نزدیکی به شخصیت‌ها به مانیفستی دست می‌باید 

تا جهان ذاتا دراماتیک شـــخصی خود را براســـاس جنایات 

جنگـــی با غلظتی بالا به مخاطبانـــش دیکته کند. او با این 

نگرش و الحاق بسامد رنگی در طیفی از قهوه‌ای تا خاکستری 

برای لوکیشن های داخلی و از قرمز تا زرد برای لوکیشن‌های 

خارجی بر اهداف خود منطبق با مرامنامه‌اش و همچنین به 

زیبایی‌شناسی لنز موردنظر خود تاکید وافری دارد.

جهانی برآمده از بیانیه فیلمساز در وجوه زیبایی‌شناسی لنز و 

انتخاب اندازه نماهای مدیوم و کلوزاپ و حرکت دوربین منطبق 

بر انتقال تنش‌های صحنه‌ای از سینماتوگراف بر مونتاژ فیلم نیز 

سایه افکنده تا محمد نجاریان با تقطیع‌های به‌هنگام و استفاده 

از جنس تدوین انطباقی و برش‌های پوششی، عناصر سبکی 

استفاده‌شده در اثر را در گامی جلوتر از عناصر روایی‌اش قرار 

می‌دهد؛ اتفاقی که در صدا و موسیقی نیز بر جهان شخصیت 

اصلی ســـایه افکنده و در انواع دکوپاژ میزانسن‌ها، مخاطب 

را بـــه ژرفای پیرنگ درونی فیلم فـــرو برده و در فاصله‌گذاری 

معناداری از پلات بیرونی قرار می‌دهد. نوای غالب موسیقی 

متن را ســـاز کمانچه‌ای فراگرفته تا با توجه به حجم صدای 

فراگیرش به صورتی متمم بر ســـایر عناصر سبکی نامبرده از 

فیلم، خود را ضمیمه و گستردگی رنج و اندوه شخصیت اصلی 

و درد حاصل از مشکلات و معضلاتی چون داغ از دست دادن 

همسر و فرزندانش را بر پیکره فیلم قائم و تنهایی شخصیت را 

بیش‌ازپیش به امری عینی نزدیک می‌کند.

طراحی لباس و چهره‌پردازی براســـاس لوکیشن مفروض با 

تشریح جزئیاتی در تصویر روبروست که به‌موازات انتخاب دامنه 

لنزی نامبرده در دوربین و اســـتفاده از میزانسن‌های مدنظر 

کارگردان، نشـــانگر توجه فیلمساز به مواردی جزئی است تا 

رئالیسم موجود در فیلم را منطبق بر فضای مستندمحورش 

نگاه دارد و کانســـپت فیلم از بنیانی ناشی شود که مضمون 

مذکور را به‌گونه‌ای درخشان برتابد. شخصیت‌پردازی ناقص 

برخی کاراکترهای مکمل مانند »دکتر احمد« به باورپذیری 

مطلوبی دست نمی‌یابد و انتخاب بازیگری ذاتا از جنس طنز 

)مهران مدیری(، اگرچـــه وی با تغییر رویکردی در بازی‌اش 

تلاش دارد خود را در بطن درام بگنجاند و از مکمل‌های کاشتی 

نظیر لکنت زبان در گویش بهره ببرد اما نمی‌توان باور داشت او 

جزئی لاینفک از بدنه فیلم دانسته شود، در مقابل بازی مطلوب 

کاراکتر »مریم« )مینو شریفی( همسر »قادر« به‌گونه‌ای باورپذیر 

و تعمیق شـــده بر روح و روان مخاطب اثرش را به‌خوبی حک 

می‌کند. قاعدتا جنس بازی‌ها و اندازه نسبت آنها در مقابل 

لنز بی‌پروای تله که بر میمیک صورت بازیگر متمرکز اســـت 

به‌شـــکلی ریسک‌پذیر برای بازیگر چالشی در بازی پیش رو 

خواهـــد بود که با توجه به عمق میدانیِ کم دوربین و حذف 

بیشـــینه محیط پیرامونی او را به تمرکزی فراتر از آنچه وجود 

دارد و دیدنی است، نیازمند می‌کند.

گویش محلی بازیگر اصلی پیمان معادی و مریم شریفی بر 

جذابیت‌های دیالوگ‌ها و فضای اثرگذار متنی، موفق عمل 

کرده و زبان فیلم را در زمره طبیعت بکرش قرار می‌دهد.

نقطه شروع فیلم با فلش بک پیش‌آگاهی از مرگ »قادر« در 

سال 1395 در روزی برفی در روستایی کوهستانی از منطقه 

سردشت استان کردستان آغاز می‌شود. فیلمساز، در اندازه 

نمایی واید درخت گردویی را در پس‌زمینه خود قرار می‌دهد که 

حاوی رازهای سر به مهری است؛ نقطه آغازین مناسبی برای به 

تعلیق بردن مخاطب تا در سکانس افتتاحیه به انفجاری مهیب 

و خانمانسوز در روزی عادی متصل شود. فیلم با عبور از نقاط 

عطف تاریخی خود در سال‌های 66، 84 و 95 به‌مرور وقایع 

روزهای پایانی جنگ تحمیلی می‌پردازد. روزهایی پرالتهاب 

که به جنایات بمباران شیمیایی و کمتر پرداخته‌شده در ژانر 

سینمای جنگ در حوزه دفاع مقدس می‌پردازد.

مرور رویدادهای واقعی که از زمان حال فیلم )ســـال 95( به 

نقطـــه آغازینش رجعت کرده تا به‌مرور خطی آن بپردازد و در 

ایـــن بین با فلش فورواردهایی به نقطه عطف دادگاه لاهه در 

سال 84، در مقاطعی مخاطب را از تنوره تاریک و تلخ درام در 

دهه 60 جدا کند و به زمان میانی روایت سوق دهد. حاصل 

این رفت‌وبرگشت‌ها باز شدن کدها و چرایی‌های سوزوگداز 

گونه در دل پرغصه قهرمان قصه است. فیلمنامه‌نویسان اثر با 

بهره گرفتن از راوی )معلم روستا( »هما« با بازی »مینا ساداتی« 

سیال بر جهان داستانی خود در خلال سکانس‌های حوادث 

به تشریح شخصیتی می‌پردازند که زندگینامه‌اش با توجه به 

عناصر سبکی بهره گرفته‌شده توسط فیلمساز بیش‌ازپیش 

برای بیننده عیان است. اگرچه منطق چینشی راوی از تکنیک 

درستی سود جسته و در غیبتش نیز از حضور همسرش »احمد« 

با بازی مهران مدیری استفاده کرده اما حضور عمده »قادر« 

در بیشتر صحنه‌ها از سویی و حضور دو نقش مکمل نامبرده 

)هما و احمد( در سایر سکانس‌هایی که با غیبت »قادر« همراه 

است، خود گویای کنش‌ها و واکنش‌های دراماتیزه شده در 

متن است و به نظر حضور راوی بی‌مورد و تزیینی می‌نمایاند و 

نه‌تنها به کدگشایی گره‌های عیان در تصاویر کمکی نمی‌کند، 

بلکه کوتاه بودن طول نسبی فیلم بر اساس حجم داده‌های کم 

و بجا از سویی و قصه ساده و سرراست قادر مولان‌پور منطبق با 

واقعیت نیز دلیلی بر عدم احتیاج فیلم بر راوی را تاکید دارد.

و اما چند کلمه در مورد نماد درخت گردو در باب محتوا و فرم:

از منظـــر محتوایـــی آنچه در ادبیات فارســـی بـــا رویکرد 

اسطوره‌شناسی همجواری دارد، درخت گردو به‌نوعی نشان 

زندگی که به‌دلیل تغییرات دائمی خود و با عروجش به آسمان، 

مظهر اســـتواری اســـت، نماد بالندگی و رشد به‌سوی نور و 

روشنایی است، ریشه‌های بلندش در خاک نماد استقامت 

و پایداری اســـت و به سبب برگ‌ریزان و شکوفایی مجددش 

در بهاری دگر نشانی از مرگ و باز-زایی است که مستمسک 

واژه »معاد« است. هر آنچه در فرم معنایی نیز شخصیت اصلی 

فیلم »قادر« را به تشابهات شکلی با ابُژه شکلی درخت گردو در 

ذهن مخاطب متبادر می‌کند، اویی که دو فرزندش را به سبب 

شدت جراحت ناشی از عوارض شیمیایی بمباران از دست داده 

است، همسر مجروحش در زایمانی سخت از دست رفته و نوزاد 

حاصل از این باروری را به‌شکلی تصادفی در دل جامعه شهری 

پایتخت گم کرده است؛ مسخ شکلی‌اش به تنه درختی می‌ماند 

که او را به دیالوگ فرامتنی خود در دادگاه لاهه صُلب می‌کند:

در سکانس‌های آخر فیلم، »قادر« در جواب »قاضی دادگاه« 

لاهه که از او می‌پرســـد: »چرا اینقدر امیـــدواری؟« او جواب 

می‌دهـــد: »اگر ما کُردها امیدوار نبودیم خیلی زودتر از بین 

رفته بودیم.« درمجموع و براســـاس جهان خلق‌شده در اثر، 

می‌توان استقلال نسبی، کمال‌گرایی و رشد چشمگیر فیلمساز 

در استفاده از عناصر سبکی را غالب بر عناصر روایی و متنی 

در پنجمین اثرش مثبت و قابل دفاع ارزیابی کرد و همچنین 

در بیان مضامین ضدجنگ، فیلم »درخت گردو« را می‌توان از 

جسورانه‌ترین فیلم‌های یک‌دهه اخیر سینمای ایران دانست.

نقد و بررسی فیلم سینمایی درخت گردو

ریشه‌های مدفون

رضا بهکام
روزنامه‌نگار

مروری بر سریال‌های مشهور تلویزیون 
با محوریت قصه‌های پلیسی

یک قاب و چند پلیس

ژانر پلیسی در سینمای ایران آن‌چنان‌که باید مورد توجه 

فیلمســـازان و تهیه‌کنندگان قرار نگرفته است. پیش 

از انقلاب اســـامی معدود فیلمسازانی مانند ساموئل 

خاچیکیان، جلال مقدم و داریوش مهرجویی تجربیاتی 

در زمینه‌ پلیسی داشتند که بین آنها خاچیکیان در این 

ژانر موفق‌تر عمل کرد. پس از انقلاب نیز تجربیاتی در 

زمینه‌ ژانر پلیســـی شکل گرفت که منجر به ایجاد موج 

یا ژانر پرطرفداری نشد. در سال‌های بعد از انقلاب، آثار 

متنوعی در تلویزیون تولید شـــدند که در آن قصه‌های 

پلیســـی و جنایی در محوریت ماجراها قرار داشتند اما 

رفته‌رفته از تعداد آنها کم شـــد. آنچه می‌خوانید تنها 

چند نمونه از سریال‌هایی است که به سریال‌های پلیسی 

تلویزیون مشهور شده است.

عاطفه جعفری 
روزنامه‌نگار

از »چنگک« مرحوم فریبرز صالح در سال 56 که بسیاری آن را 

اولین سریال پلیسی تلویزیون می‌دانند تا فیلم‌های سینمایی 

یا تله‌فیلم‌هایی که به مناسبت هفته ناجا تولید و پخش می‌شود 

در یک‌چیز مشترک بودند و آن‌هم ارائه یک تصویر ناقص، 

افراطی یا غیردقیق از پلیس ایرانی است. وفور فیلم‌های پلیسی 

خارجی پیش از انقلاب و حتی پس از آن و همچنین جذابیت 

الگوهای پلیس خارجی برای مخاطب داخلی، باعث شده بود 

که تصویر مطلوب و شکل‌گرفته از پلیس کشورمان، متاثر از 

نمونه‌های غیرایرانی باشد. زنجیره‌های پلیسی به‌واسطه گره‌ها 

و معماهایی که در دلش دارد همیشه در فهرست محبوب‌ترین 

ژانرهای تلویزیونی و سینمایی قرار داشته و دارد. این ژانر اما 

در ایران و با وجود تلاش‌هایی که شده هنوز نتوانسته جایگاه 

قابل‌اعتنایی برای خودش دست‌وپا کند. اولین تلاش‌هایی که 

پس از انقلاب در این حوزه شد و به‌شدت موردتوجه قرار گرفت 

آیتم‌های نمایشی »هشدارهای پلیس« بود که توسط محسن 

شاه‌محمدی ساخته شد. آیتمی که با محوریت کلاهبرداری 

به نام »کمالی« پخش می‌شد و نقش پلیس را هم سرهنگ 

هدایت‌الله سجادی ایفا می‌کند؛ یک پلیس واقعی که بعدها 

به‌عنوان مشاور در کنار پروژه‌ها بود. جالب اینکه در این سریال 

و با وجود بازی یک پلیس واقعی هم تصویر شفاف و دقیقی 

از پلیس ایرانی به تصویر کشیده نشد. سال‌ها بعد و با افزایش 

زنجیره‌های جنایی و پلیسی هم باز شاهد یک چهره کامل و 

جذاب از پلیس داخلی و فراتر از آن یک سریال پلیسی جذاب 

نبودیم. شاید اگر الان به ذهن‌تان فشار بیاورید در بهترین حالت 

بتوانید نهایتا سه یا پنج اثر را به‌خاطرتان بیاورید و بیشتر از آن 

اصلا ممکن نباشد. در این فرصت می‌خواهیم دلایل عدم 

استقبال مخاطبان از اکثر زنجیره‌های پلیسی ایرانی را بررسی 

کنیم و در ادامه سراغ عوامل و موانع بر سر راه ساخت چنین 

آثار موفقی برویم. همچنین می‌توان در این میان به علل عدم 

شکل‌گیری تصویری دقیق از پلیس ایرانی هم‌دست پیدا کرد. 

مشخص است که »پلیس ایرانی« بین مسئولانی که ممکن 

است اطلاع چندانی از درام نداشته باشند و سازندگانی که 

برایشان رضایت تهیه‌کننده و اسپانسر مهم‌تر است، گرفتار شده 

و بعد از چهاردهه هنوز نتوانسته گلیم خودش را از آب بیرون 

بکشد. پلیس ایرانی اتفاقا به‌دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فردی 

که دارد، می‌تواند بسیار جذاب باشد و برای خارج از مرزها 

هم دیدنی و دلنشین باشد. چهره‌ای که هم می‌تواند قهرمان 

باشد و هم در بزنگاه‌هایی اشتباه کند و هم در مقطعی عاشق 

شود و هم دلش برای دین و وطنش بلرزد. جالب اینکه تجمیع 

این وجوه گاه متناقض است که می‌تواند یک کاراکتر را برای 

مخاطبان جذاب و ماندگار کند. پلیس‌های ایرانی اما اکثرا 

گرفتار افراط‌وتفریط شده‌اند.

  پلیس مودبی که فقط کار می‌کند!

تا نیمه اول دهه 70 که پای »کارآگاه علوی« و »امیرحسین 

اوصیاء« به زنجیره‌های پلیسی باز شد تصویری که شاهدش 

بودیم، پلیس مودب، عصاقورت‌داده، شجاع و وظیفه‌شناسی 

است که علاقه‌اش به آخرت بیشتر از دنیا بود و تلاش زیادی 

برای زنده ماندن نمی‌کرد و اکثرا هم به شهادت می‌رسید. 

پلیسی که نه با دوستان و خانواده‌اش شوخی می‌کرد و نه 

ابراز محبتی به همسر و فرزندانش را شاهد بودیم. اگر هم در 

محل کار شوخی یا طنزی را بکار می‌بست به بدترین شکل 

ممکن و بی‌نمک‌ترین نوعش بود حتی ظاهر این پلیس هم 

باید از استانداردهای سنتی و ثابتی تبعیت می‌کرد که اجازه 

انتخاب‌های متنوع را هم از کارگردان می‌گرفت. در اواسط 

دهه 70 این تصویر کم‌کم تغییر کرد و مخاطبان شاهد کارآگاه 

علوی بودند که هرچند چهره تاریخی بود اما توانسته بود قواعد 

را بشکند و از آن‌سو هم در سریال »سرنخ« با اوصیائی مواجه 

بودند که جهانبخش سلطانی آن را به بهترین شکل ممکن 

بازی‌اش کند. پلیسی که لطیفه تعریف می‌کند و شیرین 

است و کل‌کل‌هایی با دستیارش دارد و ارتباط جذابی هم با 

مادرش شکل‌گرفته است. اوصیاء متفاوت‌ترین پلیس ایران 

بود و ایرانی‌تر از قبلی‌ها. اما مشکل اصلی‌اش آن بود که از آن 

رشادت‌ها و شجاعت‌ها که لازمه یک پلیس است در او وجود 

نداشت. او بیشتر یک کارآگاه بود تا پلیسی که جنب‌وجوش 

داشته باشد اما به‌مراتب از پلیس‌های ایرانی دهه 60 جلوتر 

بود. در اوایل دهه 70 سریال »مزد ترس« اگرچه جذاب و 

پرطرفدار بود اما بازهم چهره‌ای را ترسیم می‌کرد که بیشتر 

مظلوم و ستم‌کشیده بود تا قهرمان و دوست‌داشتنی. پلیس 

برای سریال‌ها و فیلم‌ها استراتژی خاص و مشخصی نداشت 

و همین باعث می‌شد دست سازندگان هم تا حدودی باز 

باشد. پلیس می‌دانست چه چیزهایی را برای ارائه تصویر 

نماینده‌اش نمی‌خواهد اما نمی‌دانست چه اولویت‌هایی برای 

دیده شدن می‌خواهد. این روند تا اواخر دهه 70 و اوایل دهه 

80 ادامه داشت.در سال 80، »پلیس جوان« توسط سیروس 

مقدم و بازی شهاب حسینی ساخته شد. این سریال نشان 

ع نگاه نیروی  از عزم جدی برای تغییراتی گسترده در نو

انتظامی داشت. حالا زیبایی ظاهری و رابطه‌های عاطفی 

هم به ویژگی‌های پلیس ایرانی اضافه‌شده بود و برای مخاطب 

جذابیت بیشتری داشت. اگر امیرحسین اوصیاء، ایرانی‌ترین 

پلیس مجموعه‌های تلویزیونی داخلی است »سروان یونس 

بهگر« پلیس‌ترین کاراکتر زنجیره‌های پلیسی ایرانی است. 

پلیسی که به‌دنبال مجرمان است و تعقیب و گریز هم دارد و 

دیگر قرار نیست مودب و منفعل باشد.

سیدمهدی موسو‌ی‌تبار
روزنامه‌نگار

پلیس ایرانیِ؛ نه پلیس، نه ایرانی
چرا سریال‌ها و فیلم‌های پلیسی ایرانی هنوز نتوانسته‌اند توجه مخاطب داخلی را جلب کنند؟

یکـی از سـریال‌های موفقـی کـه در سـال‌های اخیـر و 

در ژانـر پلیسـی سـاخته شـده »هـوش سـیاه« اسـت که 

بـه دلیـل موفقیـت در جـذب مخاطـب، فصـل دوم آن 

هـم سـاخته شـد. کارگـردان ایـن دو فصل، مسـعود آب 

پـرور بـود کـه در کارنامه‌اش سـاخت فیلـم »قتل آنلاین« 

هـم دیـده می‌شـود. بـه مناسـبت هفتـه ناجا سـراغ این 

کارگـردان رفتیـم تـا دربـاره ژانـر پلیـس و به‌طـور خـاص 

پلیـس ایرانـی صحبـت کنیم. 

در بررســـی ژانر پلیسی معمایی به‌ویژه آثار ایرانی یکی 

از سوالاتی است که همواره مطرح می‌شود درخصوص 

ویژگی‌های یک پلیس ایرانی اســـت. به نظر شـــما آیا 

می‌توان وجه تمایزی برای پلیس ایرانی قائل شد؟

به هر حال اگر بخواهیم ژانری نگاه کنیم، ممکن اســـت که 

یک مقدار آثار پلیسی ساخته شده باشد اما به نظر می‌آید که 

بهتر است بگوییم فیلم یا سریال پلیسی ایرانی یا بومی‌سازی 

شده بیشتر تولید شده است. یعنی تلاش بر این بوده است 

که حمیت هم از ســـمت نیروی انتظامی ‌بوده و هم تعدادی 

از فیلمســـازان و خود تلویزیون که درواقع پلیس تراز ایرانی 

هویت مســـتقل پیدا کند. حالا اینکـــه چقدر در این زمینه 

توفیق به‌عمـــل آمده و نیامده چیزی اســـت که‌ گذر زمان 

معین خواهد کرد. 

 ویژگی‌های این پلیس ایرانی چیست و چه تفاوتی مثلا 

با پلیس آمریکایی دارد؟

پلیس به‌عنوان یک کاراکتر، قاعدتا نقاط تاریک و روشـــن 

شخصیتی زیادی دارد. در نتیجه ممکن است که شما شاهد 

انحرافاتی در رفتارش هم باشید و فرازوفرودهایی هم داشته 

باشـــد. یا شاهد لغزش‌هایی در رفتار شخص پلیس باشید. 

اما در ایران کمتر شاهد چنین چیزی هستید به‌ دلیل اینکه 

پلیـــس دلش نمی‌خواهد چهره‌اش مخدوش شـــود و فکر 

می‌کند نشان دادن یک کاراکتر و انسان واقعی که فرازوفرود 

دارد، یا نقاط تاریک شخصیتی یا انحراف دارد، به چهره پلیس 

ایرانی لطمه می‌زند. البته این روش و نگاه رفته‌رفته کمرنگ 

شـــده اســـت. این نگاه در نیروی انتظامی هم کمتر شده 

اســـت. اما سابق بر این به‌شدت مراقبت می‌کردند که مثلا 

ما پلیسی که رشوه بگیرد نداریم یا اصلا نباید تصویر شود یا 

پلیسی که خیانتکار باشد یا اینکه مشکلات خانوادگی ‌داشته 

باشد نداریم و نباید به تصویر کشیده شود. یعنی پلیس باید 

به‌عنوان یک فرد کاملا استاندارد و تراز درنظر گرفته شود که 

البته عوارض خاص خودش را هم دارد و باورکردنی نیست. 

توجیه‌شـــان در به تصویرکشـــیدن کلیشـــه‌ای پلیس 

چیست؟

در درجه اول می‌گویند این آدم‌هایی که در قصه‌ها نشـــان 

می‌دهید تطبیقی با پلیس ایرانی ندارند. 

یعنی می‌گویند که ما مثلا پلیس رشوه‌بگیر نداریم؟

بیشـــتر نیت این اســـت که نمی‌خواهند به تصویر کشیده 

شود. ترس‌شان این است که این تصویر الگو شود و اعتماد 

و اســـتاندارد اجتماعی نســـبت به پلیس از بین برود. این 

یکی از ملاحظاتی اســـت که در تصویرکردن پلیس ایرانی 

اثرگذار است. 

شـــما در هوش سیاه چقدر دست‌تان برای نشان دادن 

در گفت‌وگوی »فرهیختگان« با مسعود آب‌پرور، کارگردان »هوش سیاه« مطرح شد

نمی‌گذارند پلیس ایرانی ساخته شود

شخصیت واقعی پلیس باز بود؟

ما تقریبـــا برای پلیس در ابتـــدای کار، خانواده‌ای درنظر 

نگرفته بودیم. بعد، از ما خواستند که خانواده داشته باشد 

و یک خانواده الگوی ایرانی هم باشـــد؛ یعنی یک خانواده 

کامل و به‌شدت ســـالم و سلامت و استاندارد که ما گفتیم 

این همه پاستوریزه نباشد و ما کاری کردیم که‌ پسر خانواده 

وارد قصه شـــود و کامران با اســـتفاده از‌ موقعیت پســـر به 

لب‌تاب افســـر پلیس و‌خانواده‌اش نفوذ کند و در ســـیزن 

دوم هم تصمیم داشـــتیم که‌ پسر گروگان گرفته شود و در 

سیزن بعدی تصمیم داشتیم هر سه عضو خانواده سرگرد، 

گروگان گرفته شـــوند و گروگانگیر تلاش کند از طریق آنها 

به مطامع خودش برســـد. اما نشد که ‌به سمت فصل سوم 

برویم. در حقیقت می‌خواستیم بگوییم که خانواده پاشنه 

آشیل این افسر است. 

در فیلـم سـینمایی »قتـل آنلایـن« هـم مـا همیـن کار را 

کردیـم. قصـه طـوری طراحـی‌ شـده بـود کـه دختـر یـک 

افسـر عالی‌رتبـه و باتجربـه نیروی انتظامی وارد شـبکه‌های 

اجتماعـی می‌شـود و فریـب می‌خـورد و وارد گروهـی 

می‌شـود کـه بنـا بـه دلایلـی گردهمایی‌هایـی پدیـد می‌آید 

و قتل‌هایـی صـورت می‌گیـرد. هـدف ما این بـود که بگوییم 

فضای مجازی آنقدر حساس هست که آدم عادی که جای 

خـود دارد امـا یـک افسـر پلیـس هـم ممکن اسـت دخترش 

را مـورد تهدیـد قـرار دهنـد و کاری از دسـتش برنیایـد و ایـن 

موضـوع خیلی حسـاس اسـت. ما سـعی کردیـم آنجا هم از 

ایـن شـرایط خانـواده اسـتفاده کنیم. البته ما وقتی شـروع 

کردیـم بـه فیلمبـرداری قتـل آنلایـن، فـوری از طـرف ناجی 

هنـر یـک اصلاحیـه ۴ صفحـه‌ای برایمـان آمـد کـه خانواده 

کامـل باشـد، محجبـه باشـد و هزار ویژگـی دیگر، که ما یک‌ 

تعـدادی را اجـرا کردیـم و‌ یـک ‌تعـدادی را هم اجـرا نکردیم و 

امـا بـه هرحـال ایـن اعمال‌نظرهـا را پلیس داشـت.

آیا از نظر شـــما تصمیم‌گیران و مدیران بالادســـتی در 

اعمال نظرهایشـــان حواس‌شـــان به بحث دراماتیک 

داستان هست؟

خیر. بیشتر دنبال حقوق پلیس هستند و من از شوراهایی 

که ‌در ‌این حوزه تشـکیل می‌شـود خبر ندارم که چه کسانی 

در ایـن شـوراها هسـتند و آیـا کسـانی کـه درام بشناسـند و 

اساسـا با فیلمنامه‌ و درام آشـنا باشـند 

در ایـن مجموعه‌هـا هسـتند یـا خیـر. 

ممکـن اسـت کـه‌ همه مـا در هـر حوزه 

و طبقـه‌ای کـه ‌باشـیم بعـد از یـک‌ مدتـی 

فیلـم‌ و سـریال دیـدن، فکـر کنیـم کـه 

سـناریو می‌شناسـیم و می‌توانیـم مـورد 

تجزیـه تحلیـل قـرار بدهیـم و اینهـا بـه 

نظـر مـن توهمـی بیـش نیسـت. درواقـع 

در ایـن‌ زمینـه بایـد خوانـد، کار کـرد و بعد 

اظهارنظـر کـرد و اغلـب اظهارنظرهایـی کـه مـن دیـدم و 

صورت‌جلسـه‌هایی کـه می‌آیـد معمـولا یک‌جانبـه اسـت و 

هیچ راهکاری در آن لحاظ نشـده اسـت. یک‌سـری احکام 

صادر می‌شـود بدون اینکه به چگونگی کار فکر شـود و این 

روش، بعضـی وقت‌هـا اصـول و قواعـد ژانـر را به‌هم می‌ریزد 

و وقتـی قواعـد رعایـت نشـود ایـن اصول به فیلـم و مخاطب 

آسـیب می‌زنـد و کار را از سرو‌شـکل می‌انـدازد. 

آیـــا تمام این موانع و مشـــکلات باعث نمی‌شـــود که 

فیلمســـازان کمتر سمت ژانر پلیسی بروند و در نتیجه 

فیلم‌های خوب پلیسی کمی داشته باشیم؟

یک سوء‌تفاهمی در فیلم‌ها و سریال‌ها وجود دارد و خیلی 

وقت‌ها خیلی از ارگان‌های اجتماعی یا انتظامی و امنیتی 

ما هستند که ‌فکر می‌کنند با یک فیلم ممکن است انقلاب 

شـــود یا بستر جامعه به‌هم بریزد یا اخلاق ‌در سطح جامعه 

نابود شـــود. لذا فکر می‌کنند که بایـــد جلوی همه ‌چیز را 

بگیرند و پاســـتوریزه‌اش بکنند و ‌بعد به خورد جامعه دهند 

درحالی که درام از تضاد شکل می‌گیرد. شما فکر کنید در 

هوش سیاه من فکر کردم که کامران ما باید یک ویروس دو 

پا باشد که اساسا تخریب می‌کند و تکثیر می‌شود و مخرب 

اســـت و اگر این تا حد نهایت شدید و منفی نشود اثرگذار 

نیســـت. شما باید تا حد نهایت این شخصیت را ‌منفی و ‌بد 

بسازی تا بتوانی به یک تزکیه دست پیدا کنی. یعنی ضدیتی 

بین قطـــب منفی و مثبت پدید آوری. امـــا اگر غیر از این 

باشد اصولا درام شکل نمی‌گیرد و اثرگذاری از بین می‌رود 

و ایـــن موضوع هنوز در جامعه ما از اهمیت کمی برخوردار 

اســـت. یعنی برای خیلی از نهادها و ارگان‌ها یک ساحتی 

می‌سازیم و یک ساحت مقدس ایجاد می‌کنیم و بعد فیلمساز 

را نمی‌گذاریم به آن نزدیک‌ شود. مثلا در سینمای اجتماعی 

ایران بحث سیاه‌نمایی را پیش می‌کشند درحالی که هنرمند 

معاصر یکی از کارهایش 

بزرگنمایی زشتی‌ها 

و کراهت‌هاســـت 

تـــا درواقـــع 

اثـــر لازم را 

از لحـــاظ 

حســـی 

بگذارد و حتی 

مسئولان و دست‌اندرکارانی که می‌توانند اقدام موثری برای 

اصلاح‌ امور صورت دهند را نگذارند به خوبی دیده شـــوند. 

منتها اینها به‌عنوان سیاه‌نمایی و منفی به این موضوع نگاه 

می‌کنند و صورت مساله را حذف می‌کنند.

پس در چنیـــن وضعیتی، کارگردان هم ترجیحش این 

است که یک عاشقانه یا یک سریال خانوادگی بسازد 

تا اینکه سراغ اثر پلیسی برود. 

مـن فکر‌می‌کنـم یکـی ‌از دلایلـی کـه ما از ژانرهـای مختلف 

در سـینما و تلویزیـون محرومیـم و بـه ژانرهـای محـدودی 

می‌پردازیـم همیـن نکتـه اسـت. در هـر حـوزه‌ای کـه 

می‌خواهیـم ورود کنیـم درواقـع دردسـرهایی ‌وجـود دارد و 

مدعیانی‌ هسـتند که فکر می‌کنند به سـاحت مقدس‌شـان 

ع شـکل  توهیـن شـده لـذا یـک مقاومتـی در آن موضـو

می‌گیـرد کـه فیلمسـاز ترجیح می‌دهـد خیلی وارد آن حوزه 

نشـود و ‌در حـوزه بی‌دردسـر فیلـم بسـازد. 

آثار پلیســـی ایرانی و خارجی که در خاطر شما مانده و 

استانداردها را داشته است کدام‌ها بوده‌اند؟

خارجی‌هـــا را الان به خاطر ندارم. به نظر من در »ســـرنخ« 

یک‌ پلیس ایرانیِ دوســـت داشـــتنی مطرح‌ شد که شاید 

با ژانر پلیســـی فاصله داشـــته باشد و آن هیجان و تعلیقی 

که ‌در فیلم‌های پلیســـی انتظار داریم در آن نبود و بیشتر 

معمایی بود تا پلیسی اما درواقع یک ‌پلیس مناسب ایرانی 

در سرنخ شکل گرفت. 


